
بهمــن بازرگانــی را از طریق امیرهوشــنگ افتخاری راد 
شــناختم. آغاز آشنایی و دوستی ا م با بازرگانی مثل همه 
برخوردها در فضای سیاسی ایران توأم با شک و بدبینی 
بود، خاصه اینکه بازرگانی از نســلی بود که نگاهش با 
ســوءظن به آدم ها و جریان های سیاسی موجود همراه 
بود. به معنای دقیق او از نســل انقلابیون چپ گرا بود و 
آدم های پساانقلابی برایش جعبه سیاهی ناگشوده بودند. بهمن بازرگانی در پارادایمی 
زیســته بود که اینک از آن خبری نبود، یا اگر بود مشابهت های کوچکی بود در فضای 
خالی بین دو پارادایم. او تلاش می کند نقطه مشــترک بین این دو پارادایم را واکاوی 
کند. نقطه اشــتراک آدم های مابین این دو پارادایم، تحلیل عملکرد انقلابیون قبل از 
ســال ۱۳۵۷ و کشــف این مســئله بود که این آدم ها چه رؤیایی در سر داشتند و چه 
جذابیت های سیاســی آنان را وامی داشــت که از مرگ خود هراس نداشته باشند و 
مهم تر از همه، چه شد که این جریان ها با همه شجاعت ها و فداکاری ها به نتیجه ای 
که مطلوب شــان بود نرســیدند. در یک کلام، چه شــد که این گونه شــد. اینک نسل 
انقلابیون قبل از ۱۳۵۷ و پســاانقلابیون نقطه اشــتراک بنیانی پیدا کرده بودند و آن 
چیزی نبود جز شکست. ما آدم های شکست بودیم و بسیار طبیعی بود که هریک به 
دنبال دلیل های شکست مان بگردیم. دلیل هایی که بی تردید برای نسل کنونی واجد 
هیچ جذابیتی نبود؛ یعنی نه آنها را دچار وجد می کرد و نه شور و نه توان سیاسی در 
آنان برمی انگیخت. دســت بر قضا آنان در پارادایمی قرار داشتند که چیزی جز نفرت 
از گذشته تزریق نمی کرد. گذشته ای که ما دیوانه وار دوستش داشتیم و آنها به نوعی 
از آن بیزار بودند و حتی تمایل نداشــتند ترانه های آن زمان را گوش بدهند: «به رهی 
دیدم برگ خزان، پژمرده ز بیداد زمان، کز شــاخه جدا بــود...». عمو مصطفی وقتی 
شطرنج بازی می کرد این ترانه وِرد زبانش بود. البته بیشتر زمانی که در موقعیت برد 
قرار داشــت. شــاید این ترانــه را برای حریفــش می خواند و همیــن ترانه حریف را 
خشــمگین می ساخت، چراکه او به زبان شعر می گفت دیگر کارت تمام است و الان 
است که وزیرت را از دست بدهی: «رفت آن گل من از دست، با خار و خسی پیوست، 
من ماندم و صد خار ســتم، وین پیکر بی جان...». وقتی عمو مصطفی این ترانه را زیر 
لب زمزمه می کرد، مارش پیروزی بود. حریف نداشــت. اگر حریفی هم او را شکست 
می داد، زمانی بود که ما نمی دانستیم به چه دلیلی حواسش جای دیگری است. عمو 
مصطفی لپ هایش از لاغری گود برداشــته بود. اندامی نحیف و اســتخوانی و بینی 
باریک و کشــیده داشت. گاه چنان مضطرب بود که در میانه بازی کار را رها می کرد و 
با شتاب به خانه اش می رفت. خانه شان در کوچه باریکی بالاتر از خیابان ما بود که در 
حدفاصل آن یک مصالح فروشی ساختمان قرار داشت. همان جایی که عمو مصطفی 
از آنجا سنگ آهک می خرید و می برد خانه و این راز سربه مهری بود که ما تا مدت ها 
در پی کشــف آن بودیم. خــودش می گفت آب آهک می خورد، آبــی که برای تمام 
امراض بدن مفید اســت. همین کارش باعث شــده بود ما او را دیوانه بپنداریم. چیز 
دیگری که ذهن مان را درباره او مشــغول کرده بود، درآمدش بود. صبح تا شب توی 
خانه بود و به  ندرت می دیدیم چیزی خریده باشد. وقت ناهار نان سنگکی می خرید و 
با کیسه ای در دست چنان شتابان می  گذشت که نمی توانستیم بفهمیم داخل کیسه 
چیست. یکی از بچه های محل که حریف شطرنج بازی اش بود و وانت باری داشت او 
را سوار می کرد و می برد به خانه ای در شمال شهر تهران، اما او نمی گذاشت خانه را 
شناســایی کند. چند کوچه آ ن طرف تر وانت را نگه می  داشــت و خودش می رفت و 
برمی گشت. آن طور که پیدا بود می رفت از این خانه ماهانه ای برای خودش می گرفت 
و برمی گشــت. یکی دو بار کلانتری محل مشکوک شده و به خانه اش ریخته بود، به 
هوای اینکه شاید خانه تیمی باشــد، اما در خانه نقلی اش با اتاق هایی که هم سطح 
حیــاط و حوض بود چیزی نبود، دریغ از یک یخچال یــا گاز. بعد از آن بود که اهالی 
محل خیالشان راحت شد و دست از فضولی  در کارش برداشتند. این کار کلانتری بیش 
از هــر چیز به کار عمــو مصطفی آمد. پیرمرد مجنونی که دیگر شــک برانگیز نبود و 
همسایگان از آن به بعد خود را موظف می دانستند ناهار و شامش را فراهم کنند. کار 
چندان ســختی هم نبود. عمو مصطفی وســواس داشت و به ندرت غذا می خورد و 
بی دلیل نبود که پوست و استخوان شده بود. بعدها که در خانه شان را شکستند و من 
از لای در جنازه اش را دیدم که وسط اتاق بدون فرش افتاده بود، چیزی جز پوست و 
استخوان نبود. اولین بار، واژه «پارادایم» را از زبان او شنیدم، وقتی چند بار شاهش را 
کیش دادم و او بالاخره قلعه عوض کرد و گفت پارادایم شیفت شد. نمی دانستم چه 
می گوید، فکر کردم حرکتی در شطرنج است که من نمی دانم. در اوج پیروزی و غرور 
بودم و آشــکارا دست هایم می لرزید. بردن عمو مصطفی نه تنها برایم رؤیا بود، بلکه 
جایگاه مرا در میان بچه های محل ارتقا می داد، شطرنج باز متوسطی که توانسته بود 
عمو مصطفی را شکست بدهد. همان موقع بود که عهد کردم اگر برنده شدم در اوج 
خداحافظی کنم. خیلی طالب شطرنج نبودم، به خصوص وقتی که زیاد بازی می کردم 
شــب ها حرکت مهره های شــطرنج را در خواب می دیدم. خودم می  شــدم یکی از 
مهره های شــطرنج، فیل، اسب و باید مثل آنها حرکت می کردم. در اوج پیروزی بودم 
که عمو مصطفی زیر لب ترانه معروفــش را زمزمه کرد: «به رهی دیدم برگ خزان، 
پژمرده ز بیداد زمان، کز شاخه جدا بود». دست هایم می  لرزید. نمی توانستم دست به 
مهره بزنم. در قانونِ شطرنج، دست  به  مهره بازی بود. من در موقعیت پیروزی بودم، 
اما بعد از پارادایم شــیفت، عمو مصطفی جان تازه ای گرفته بود. «پارادایم ها اصل و 
مؤسس اند، پارادایم ها آغاز و انجام دارند و در فاصله آغاز و انجام، مجموعه انرژی ها 
و ارزش های مشترک و روش راه بردن عقل خاص آن پارادایم، مُهر خود را بر کارکردها 
و اندیشــه  ســاکنان پارادایم می زنند و آدم های یک پارادایم (یک دوره تاریخی) را از 
آدم های پارادایم دیگر متمایز می کنند». عمو مصطفی گفت: «مجذوب شــده بودی. 
آدمی که مجذوب می شود دوروبرش را نمی بیند». با سه حرکت در کمال ناباوری مرا 
مات کرد، بدون اینکه مهره شاه بتواند از سر جایش تکان بخورد. این جور مواقع  عمو 
مصطفی سر از پا نمی شناخت و ترانه اش را با صدای بلندتری می  خواند و بعد بلند 
می شــد تا برود به خانه و هر قدر اصرار می کردی یک بار دیگر بازی کند هرگز قبول 
نمی کــرد. بعدها کــه عمو مصطفی در حمله ســاواک به خانه اش ســیانور خورد، 
فهمیدیم از اعضای چریک های فدایی خلق بوده اســت. یقینا در آن پارادایم بلعیدن 
سیانور کار دشواری نبوده است، آن هم برای یک چریک که عمر کوتاهی داشت و اگر 
دستگیر می شد بعد از شکنجه های فراوان و تحمل دردهای شدید روحی و جسمی 
باید تسلیم می شد، تســلیم مرگ یا ساواک. پارادایمِ هر زمانه ای جذابیت آن زمانه را 
دارد و تکلیف جریان های سیاســی و اجتماعی را تعیین می کند. همان طور که اینک 
تغییر پارادایم باعث شــده دیگر سخن گفتن از چریک ها به مذاق کسی خوش نیاید و 
آدم هایی از آن نســل همچون بهمن بازرگانی نادرند که توانســته باشــند این تغییر 
پارادایم را درک کنند. «پارادایم اجتماعی یک بسته (پکیج) است شامل انسان هایی که 
اندیشــه، باور، گفتار و کــردار و رفتار آنها همخوان و همراه با ارزش های مشــترک و 
انرژی هایی اســت که فقط در آن پارادایم وجود دارند. اندیشه ها و باورهای مکتوب و 
ملفــوظ را می توان از این به آن پارادایــم برد، اما ارزش ها و انرژی آن از پارادایم مادر 
جدایی ناپذیرند. حتی اگر انســان های پارادایم پَسین همان هایی باشند که از پارادایم 
پیشین منتقل شده  اند، به هنگام یادآوری اندیشه ها و باورهای پیشین خود، متوجه این 
نکته مهم می شوند که آن اندیشه  و باورها دارای بار ارزش و انرژی بودند و اکنون که 
آن اندیشه ها و باورها را بازخوانی می کنند آن ارزش ها و انرژی ها دیگر نیستند». عمو 
مصطفی گفت: «مجذوب شــده بودی. حواســت به پارادایم شــیفت نبود». بهمن 
بازرگانی، عمو مصطفی را نمی شناسد. شاید اگر اسم واقعی اش را می دانستم برایش 
راحت تر بود او را شناســایی  کند، اما ما هیچ چیز درباره اش نمی دانســتیم جز اینکه 
شــطرنج باز قهاری اســت و ســنگ آهک می خرید و روی آن آب می ریخت تا گاز آن 
اتاقش را ضدعفونی کند و بهانه ای به دست ما بدهد که او را دیوانه بپنداریم. دوره، 
دوره مبارزه بود و هرکس به هر شــکلی می توانســت وارد مبارزه می شــد. بازرگانی 
می گوید: «ســال ۱۳۴۸ آن قدر بــرای کار چریکی داوطلب وجود داشــت که ما نیرو 
نداشتیم آنان را جذب و سازمان دهی کنیم». بهمن بازرگانی در بهمن ۱۳۲۲ در ارومیه 
به دنیا آمده اســت. او می گوید: «دانش آمــوز که بودم به فیزیک و ریاضی علاقه مند 
بودم. ریاضیاتم خوب بود و در اســتان شاگرد اول شدم. در آزمون کنکور در دانشکده 
فنی و دانشکده علوم رشته فیزیک قبول شدم. در دانشکده فنی جزو نفرات اول بودم 
و می توانستم از بورسیه استفاده کنم، ولی علاقه زیادی به فیزیک داشتم و می خواستم 

در این رشته اسم نویسی کنم. دوستان دوره دبیرستانم که علی باکری هم یکی از آنها 
بود دوره ام کردند و گفتند باید رشــته فنی بخوانی. برادرم هم که از دانشــکده فنی 
فارغ التحصیل شــده بود، گفت ســطح علمی دانشــکده فنی کمتر از علوم نیست و 
بعدها می توانی فیزیک بخوانی. من در دانشــکده فنی در رشته ساختمان نام نویسی 
کردم، ولی چون علاقه ای به این رشته نداشتم، از سال دوم وارد فعالیت های سیاسی 
شــدم. فارغ التحصیل که شدم، عضو سازمان مجاهدین بودم». بهمن بازرگانی، علی 
باکری، یوســف ثقتی، تیمورپور که بعدها یکی از مدیران دولتی شد، کاظم ایرانلی و 
حمید حصاری یاران دبیرســتانی بودند. از میان این ها، بهمن بازرگانی و علی باکری 
سیاســی شدند. بازرگانی در دانشــکده فنی جذب نهضت آزادی می شود. مدتی هم 
تحت نظر پرویز یعقوبی و محمد غرضی به کار سیاسی می پردازد. بعد از دستگیری 
مهندس بازرگان، بهمن بازرگانی به عنوان تماشــاچی به جلســات دادگاه می رود و 
به شــدت تحت تأثیر دادگاه قرار می گیرد و مصمم می شــود که راه مبارزه را در پیش 
گیرد. این راه برای او بیش از هر چیز فرار از پوچی است که دامن گیر او شده است. او 
می گوید: «من از اول گرایشــات پوچی داشتم. سه سالم بود که پدرم را کشته بودند و 
خانه ما جو غمگینی داشــت. جسد پدرم پیدا نشــده بود. من در محیط غمگینی بار 
آمدم. این فضا باعث شــده بود نســبت به همه چیز بی اعتنا باشم و به نوعی حالت 
پوچی داشــته باشــم. در آن زمان آثار ادبیات پوچی که با روحیه ام ســازگار بود مثل 
کتاب های نویســندگانی همچون اوژن یونســکو، آلبر کامو و ژان پل ســارتر را با ولع 
می خواندم. در آن حالت پوچی و لاف زدن برای خودکشی بود که با محمد حنیف نژاد 
آشــنا شدم. او آدمی ســختگیر، جدی و مصمم به مبارزه بود. بعد از اینکه مهندس 
بــازرگان را به زنــدان انداخته بودنــد و فعالیت جبهه ملی را ممنــوع کرده بودند، 
احساس می شد مبارزه قانونی با رژیم شاه امکان ندارد و باید راه دیگری پیدا کرد. آن 
زمان مبارزه مسلحانه در ســطح جهان در حال انکشاف بود و چه گوارا مبارزاتش را 
شروع کرده بود». چندان عیان نیست پدر بهمن بازرگانی را برای چه کشته اند. او تاجر 
ثروتمندی بوده و وقتی فرقه دموکرات تشکیل می شود به عضویت این فرقه درمی آید 
و چند تا از ملک هایش را می فروشــد تا برای مبارزه به فرقه دموکرات کمک کند. این 
کار پدرش در آن زمان مثل توپ صدا می کند و ســلطنت طلب ها دشــمن خونی اش 
می شوند. در این میان مادر تمام تلاشش را می کند تا فرزندان را از کار سیاسی دور نگه 
دارد. بهمن بازرگانی می گوید: «مادرم ضدکمونیست بود و در خانه که خیلی سروصدا 
می  کردیــم به ما می  گفت بلشــویک!» مادر تلاش می کرد بچه هایــش را به این باور 
برساند که پدرشان کمونیست، توده ای یا فرقه ای نبوده و فقط به خاطر حفظ اموالش 
سراغ این جریان رفته است. این طور به نظر می رسد که مادر برای صیانت از فرزندانش 
از آن فضای آشــوب و ملتهب سیاســی چنین داســتانی را روایت کرده اســت تا از 
فرزندانــش خاصه محمــد و بهمن محافظت کنــد. بهمن بازرگانــی می گوید: «در 
ســال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ که در زندان بودم و گذشــته ام را مرور کردم متوجه شدم 
مادرم به انواع حیل می خواسته که ما سیاسی نشده و به سرنوشت پدرم دچار نشویم. 
در مورد من و محمد این طور نشــد، ولی برادر بزرگم فریدون وارد کار سیاســی نشد. 
فریدون از همه ما بزرگ تر بود و محمد از من کوچک تر بود. چهار خواهر هم دارم که 
از ســال پنجاه به بعد که فهمیدند ما سیاسی هســتیم، سمپات مجاهدین شدند اما 
عضو نشدند و سابقه دستگیری ندارند». محمد بازرگانی، از چهره های کلیدی سازمان 
مجاهدین، عمل گرا و علاقه مند به کارهای نظامی بود. او با ناصر صادق، مسئول گروه 
نظامی و تســلیحات بودند، اما بهمن به کار نظامی علاقه ای نداشــت و بیشتر در پی 
مسائل و مباحث تئوریک بود. او می گوید: «یک بار بحث این بود که یک چریک حتما 
باید موتورسواری بلد باشد. با برادرم محمد به خیابان وصال رفتیم که آن زمان خیلی 
خلوت بود. دو ســاعت با من کار کرد و آخرش گفت تو موتورسوار بشو نیستی، یعنی 
از تو چریک درنمی آید». بهمن بازرگانی سال ۱۳۴۱ وارد دانشکده فنی می شود. زبان 
انگلیسی اش خوب است و بیشتر وقت  خود را در کتابخانه دانشکده فنی می گذراند و 
تلاش می  کند با خواندن تانســورها نسبیت اینشــتین را به زبان ریاضی درک کند، اما 
فعالیت سیاسی او را به سمت خود می کشاند. در این گیرودار دچار نیهیلیسم فلسفی 
اســت و وقتی به طور مشخص تشــکیلاتی و سازمانی می شــود انگیزه زندگی پیدا 
می کند. بازرگانی می گوید: «تا آن زمان هیچ چیز را جدی نمی گرفتم. بعد از آن انگار 
موتور خاموشــی بود که روشن شد. فعالیت های سیاسی مرا راه انداخت و بیشتر هم 
به موارد تئوریکی می پرداختم که سازمان نیاز داشت». بهمن بازرگانی در سال ۱۳۴۴ 
با محمد حنیف نژاد، یکی از اعضای شورای مرکزی آشنا می شود. واسطه این آشنایی 
ناصر صادق است که پیش تر با او در نهضت آزادی فعالیت داشت. او بهمن بازرگانی 

را به جلســه ای در خانه ناصر ســماواتی دعوت می کند. بازرگانــی می گوید: «خانه 
سماواتی در فوزیه سابق، امام حسین کنونی به سمت دماوند بود. حنیف نژاد را آنجا 
دیدم. خیلی جدی بود. همیشــه جوراب واریس به پا داشت. تا در جلسه می نشست 
جوراب هایش را درمی آورد، بعد عینکش را درمی آورد و پاک می کرد. وقتی حرف های 
حنیف نژاد را شــنیدم متوجه شدم از قماش حرف های نهضت آزادی نیست و آدمی 
است که می خواهد به طور جدی با حاکمیت مبارزه کند. این مبارزه آن زمان برای ما 
کشش داشت. از نظر انگیزه های شخصی گذر از پوچی به یک زندگی هدفمند برایم 
بســیار خوشایند و گوارا بود. پوچی آزاردهنده است. وقتی هدف مشخص پیدا کنید و 
ایمان بیاورید روحیه تان فرق می کند و آدم دیگری می شوید». بهمن بازرگانی از سال 
۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ وظیفه عضوگیری هم داشت و مسعود رجوی و محمد ایگئی ازجمله 
بچه هایی بودند که مسئول آنها بود. او می گوید: «من سال ۱۳۴۵ فارغ التحصیل شدم. 
در آن دوران به ندرت کسی تمایل به کار سیاسی داشت و عضوگیری کار سختی بود. 
در حالی که از سال ۱۳۴۸ به یکباره غلغله شد و به قدری داوطلب مبارزه زیاد بود که 
بایــد از میان آنها انتخاب می کردیم. تا این حد جو تغییــر کرده بود. برای چرایی این 
موضوع باید تحقیق کنیم. درست است که من آدم تئوریکی بودم، اما از نظر فلسفی 
به دلایلی که برای کارها و انگیزه های مان می آوریم چندان اهمیت نمی دهم. بیشتر 
به آن گرایشــی توجه دارم که ما را به طرفی سوق می دهد. اینکه چرا چنین گرایشی 
در آن شــرایط به مبارزه با حاکمیت های موجود در اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و 
مخصوصا در ایران بود، جای تأمل دارد». بازرگانی در دورانی که مسئولیت جذب نیرو 
داشت با مسعود رجوی آشنا شد. حسین روحانی از جلسات سیاسی مشهد، رجوی را 
شناخته و جذب کرده بود. بازرگانی می گوید رجوی را بهار ۱۳۴۶ تحویل او می دهند: 
«برای اولین قرار، حســین روحانی به من گفت رجوی یک پســر کوتاه قد است و یک 
سالک هم به گمانم در گونه راســتش دارد. یک مجله خواندنی ها دستش می گیرد، 
لوله می کند و گاهی اوقات هم به چانه اش می زند. این علامتش بود. در ضلع جنوبی 
پارک  شــهر قرار گذاشتیم که از آنجا به منزل محمود شامخی برویم که سمت غرب 
خیابان حافظ بود. به این ترتیب با رجوی آشنا شدم. مسعود رجوی باهوش و نکته سنج 
بود و سرعت انتقال بالایی داشت. کمی از خودش برایم گفت که دوره چتربازی دیده 
و به جز انگلیســی زبان فرانسه را هم شروع کرده بود». مسعود رجوی در آن ایام که 
بازرگانی مســئول او بود، به انحای مختلف از بازرگانــی تعریف و تمجید می کند، از 
نیروی بدنی او در کوهنوردی یا از تســلطش به مباحث تئوریک. اما از سال ۱۳۴۹ که 
وارد کمیته مرکزی می شود جنبه های دیگری از شخصیتش را بروز می دهد. بازرگانی 
می گوید رجوی رفتار سیاســتمدارانه داشــت و با هرکس می خواست به نحوی کنار 
می آمد. بازرگانی مدت ها بعد هم در زندان با مسعود رجوی ملاقات می کند، آن زمان 
که رجوی دیگر عضو مؤثری در ســازمان اســت و رفتارش به کلی تغییر کرده است. 
بازرگانی می گوید: «ســاواک اعلام کرده بود مســعود به خاطــر همکاری یک درجه 
تخفیف خورده است و او به دلیل این خبر می خواست در سلول خودکشی کند. از این 
نظر بســیار مورد انتقاد بود. به خاطر تصمیم به خودکشی او را ضعیف می دانستند و 
به او نقد داشتند که به دلیل حرف ساواک دست به خودکشی زده است. این بود که 
ســال ۱۳۵۱ در زندان قصر مخالفانی داشت. موسی خیابانی هم مخالفِ رجوی بود، 
البته مخالفتش خیلی جدی نبود. مجاهدین هرجا بودند کمیته تشکیل می دادند. در 
زندان هم کمیته مرکزی تشکیل دادند. از اعضای سازمان، رضا باکری، فتح االله خامنه، 
موسی خیابانی و محمد حیاتی عضو کمیته شدند، اما رجوی رأی نیاورده بود. او هم 
گریه کرده بود و همین رفتار باز موجب انتقاد به او شــد که شــیفته رهبری اســت. 
روی هم رفته در زندان به رجوی انتقاد داشــتند، اما این انتقادات در درازمدت تأثیری 
نداشت. چراکه رجوی از نظر تئوریک جنبه های مثبت هم داشت، در سخنرانی مسلط 
بود و در قانع کردن آدم ها حریف نداشــت. در مسائل تاکتیکی هم مهارت داشت، اما 
به دلیل شخصیتش از نظر استراتژیک توانمند نبود، نمی توانست درازمدت را ببیند و 
همه چیز را بر اســاس منفعت خودش می سنجید. بعد از انقلاب هم این ضعف را 
ثابت کرد و از این جنبه لطمه خورد». از ابتدای تشکیل کمیته مرکزی سازمان، محمد 
حنیف نژاد، ســعید محسن و عبدالرضا نیک بین رودســری معروف به عبدی اعضای 
کمیته مرکزی بودند. یک ســال بعد اصغر بدیع زادگان اضافه می شــود و اواخر سال 
۱۳۴۶ عبدی کنار می رود. ســال ۱۳۴۸ هم بهروز (علی) باکری و بعد بهمن بازرگانی 

به کمیته مرکزی اضافه می شوند.
پارادایم های تاریخی مشــابه دوره هــای تاریخی اند، کوتاه یــا طولانی، جهانی یا 
محلی. «ازجملــه پارامترهایی که یک دوره  تاریخــی را از دوره تاریخی دیگر متمایز 

می کند زیبایی شناسی متفاوت و ارزش گذاری ها و انرژی های متفاوت آن هاست. وقتی 
که با نگاهی دگرســان، نیروی جاذبه جذابیت ها و به ویژه جذابیت زیبایی و ارزش ها 
را به عنوان نیروی ذهنی می بینیم پرســش های نویی پیــش می آیند که پیش از این 
مطرح نبودنــد. دیدن جذابیت زیبایی و ارزش ها به صورت نیروی ذهنی ما را متوجه 
سمت وســوی این نیرو و کم و زیادی آن می کند. نیروی جاذبه زیبایی ها و ارزش های 
مشــترک مردمان یک پارادایم، گرایش و سمت وســویی معطوف به کانون جاذبه به 
اذهــان آنها می دهــد و آنها را از برخی چیزها دور و بــه برخی دیگر نزدیک می کند، 
آنها را مشتاق و پرشور به بعضی چیزها و کم شور یا بی شور به بعضی دیگر می کند. 
حالا آنها برخی موقعیت ها، وضعیت ها، چینش ها، زمان ها و مکان ها را والا و پرمعنا 
می بینند و برخی دیگر را نه، و حتی معکوس ارزیابی می کنند و عقلانیتی متناسب با 
این پارامترها پیدا می شــود و باورها و گزاره هایی معقول ارزیابی می شوند که پیش از 
آن معقول و منطقی ارزیابی نمی شدند». درست مانند عقلانیتی که در آن روزگار و در 
آن پارادایم، مبارزه مســلحانه را منطقی و تنها راه چاره می دانست. بازرگانی با اینکه 
در ســازمان به عنوان دبیر سیاسی از موقعیت مهمی برخوردار بود، هرگز اسلحه به 
دســت نگرفت. او درباره شیفتِ سازمانی به سمت مبارزه مسلحانه می گوید: «سال 
۱۳۴۷ این مسئله مطرح شد که مبارزه ما باید مسلحانه باشد، اما استراتژی  ما چیست. 
قرار شــد ما که حدود ده دوازده نفری بودیم نظرمان را در مورد اســتراتژی بنویسیم. 
من پنجاه، شصت صفحه نوشتم و به خاطر همان نوشته بعدا مرا به کمیته مرکزی 
دعوت کردند. بعد از اینکه بحث اســتراتژی تمام شــد، اواخر ســال ۱۳۴۸ گروه های 
نظامی و سیاسی تشکیل شد. ابتدا قرار بود سعید محسن مسئول گروه سیاسی باشد 
که قبول نکرد و گفت می خواهم به شیراز برسم و بیشتر وقتم را آنجا بگذرانم. به این 
ترتیب من مســئول گروه سیاســی شــدم و چند نفری با من همکاری می کردند. من 
هیچ وقت اســلحه به دست نگرفتم. فکر می کنم قرار هم نبود. حتی موقع فرستادن 
بچه هــا به الفتح برای آموزش دوره چریکی، حنیف نــژاد برادرم را انتخاب کرد که با 
علی باکری، بدیع زادگان و مســعود رجوی رفتند». بهمن بازرگانی بعد از شش سال 
فعالیت در ســازمان در شهریور سال ۱۳۵۰ تنها چند ساعت بعد از بازداشت محمد 
بازرگانی، برادر کوچک ترش دســتگیر می شود. خانه آنها گویا به دلیل تبادل اسلحه 
تحت نظر بوده و همین امر موجب بازداشــت محمد می شود و چند ساعت بعد نیز 
بهمن بازرگانی به دامِ ســاواک می افتد. بازرگانی می گوید: «مدتی که از بازداشت من 
گذشــت، بازجو گاهی اوقات با من حرف های خصوصی می زد. سربسته می خواست 
بگوید تو که اهلِ فکری و آدم عمیقی هســتی چرا وارد کارهایی شــدی که آخرش 
حبس ابد یا اعدام اســت». همان جا بازرگانی از طریق بازجو می فهمد که خانه شان 
تحت نظر بوده است. «بازجو می گفت بعد از اینکه شما یک گلوله مسلسل یوزی به 
شــاه مراد دلفانی دادید، برق پراندیم و متوجه شدیم که شما مسلسل دارید. شاه مراد 
اول توده ای بود و بعد به ساواک ملحق شد. بازجو می گفت ۱۶ موتورسیکلت خریدیم 
و ناصر صادق را تعقیب کردیم و به خانه تیمی شــما رســیدیم. شهریور ۱۳۵۰ منزل 
ما شناخته شده بود. برادرم فریدون که کارشناس وزارت صنایع بود، آن زمان در ایتالیا 
اقامت داشت. مادرم هم به ارومیه رفته بود و چون کسی در خانه ما نبود، آنجا خانه 
تیمی شده بود». بازرگانی روزی در شهریور ۱۳۵۰ زنگ خانه شان را می زند و با ساواک 
مواجه می شود. «ساواکی ها در را باز کردند و بلافاصله دستگیر شدم. قبل از من هم 
برادرم را گرفته بودند. فکر می کنم موسی خیابانی و چند نفر دیگر را هم در منزل ما 
دستگیر کرده بودند». بهمن بازرگانی تا تابستان ۱۳۵۰ که به زندان می افتد، با موسی 
خیابانی آشــنایی نداشــته و در زندان برای بار نخســت او را می بیند. سازمان در آن 
اواخر قرار بود سه شاخه شود، رهبری یک شاخه دستِ بازرگانی باشد و شاخه دیگر 
را علــی (بهروز) باکری بگرداند، اما در عمل ایــن اتفاق نمی افتد و از این رو بازرگانی 
پیش از زندان موســی خیابانی را که در شاخه دیگر بود نمی بیند. بازرگانی می گوید: 
«زمانی که موسی خیابانی را دیدم بازجویی ها تمام شده بود و سال ۱۳۵۱ که در زندان 
قصر بود او را دیدم. موســی با من رابطه خوبی نداشــت، برای اینکه من به گرایشات 
چپی معروف بودم. اما آن قدر آدم صادقی بود که هرگز به چشم های من نگاه نکرد، 
چون اگر نگاه می کرد باید همان حســی را که داشت نشان می داد و به احترام اینکه 
من یکی از افراد کمیته مرکزی بودم نمی خواســت حس واقعی اش را نشــان دهد. 
برعکس مســعود رجوی که سیاســتمدار بود و می توانست با دشمن خونی اش هم 
رابطه داشــته باشد، موسی خیلی دگم و صادق بود». محمد بازرگانی در سال ۱۳۵۱ 
اعدام می شود. بهمن بازرگانی می گوید می دانستیم اعدام می شویم، اما از کشته شدن 
همدیگر اطلاع نداشــتیم. خــود او نیز در دادگاه اول به اعدام محکوم می شــود، اما 

به خاطر تلاش های خانواده در دادگاه دوم حکم اعدام منتفی می شــود. بازرگانی در 
خاطراتش گفته اســت که در یکی از روزهای بعد از دادگاه اول،  اوایل فروردین ۱۳۵۱ 
برای آخرین بار برادرش را می بیند و بعد از آن محمد اعدام می شــود: «من و سعید 
در سلول های گوشه راهروی کوچک بودیم و در کنار سلول ما یک سلول را تبدیل به 
حمام کرده بودند. صدای محمد را شــنیدم. معمولا رسم بود که فرد با صدای بلند 
از نگهبان پرسشی بکند تا بدین وسیله اگر آشنایی در سلول های مجاور باشد متوجه 
حضور او بشود. به سرباز گفتم این برادرم است و ما اعدام می شویم بگذار یک لحظه 
ببینمش و او که از این حرف من یکه خورده و تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت بفهمند 
پدر من را درمی آورند. به هر حال اجازه داد محمد را ببینم». محمد بازرگانی آن موقع 
۲۶ ســالش بود و این آخرین دیدار بهمن بازرگانی با او اســت. بعد از اعدام محمد، 
خانواده بازرگانی دست به کار می شوند تا بهمن را نجات بدهند. از میان آنان که مانع 
اعدام او شدند، فردوست نقش اصلی را داشته و به خانواده او گفته بود حکم اعدام 
باید در دادگاه دوم نقض شــود وگرنه اعلیحضرت از این ها این قدر ناراحت است که 
محال است تخفیف بدهد. بازرگانی می گوید: «بعد از اینکه علی باکری، ناصر صادق، 
محمد بازرگانی و علی میهن دوست را اعدام کردند، دادگاه های ما را غیرعلنی کردند 
و هیچ کدام از دفاعیات ما چاپ نشــد و همین به خانواده من کمک کرد تا کارشان را 
پیش ببرند. در دادگاه دوم با اینکه از موضعم کوتاه نیامدم و دفاعی معمولی کردم، 
دادستان برخلاف دادستان دادگاه اول نگاه خصمانه ای به من نداشت و بالاخره حکم 
اعدام شکست و حکم ابد دادند». بعد از دادگاه، بازرگانی را به جمشیدآباد در تقاطع 
فاطمی و کارگر منتقل می کنند و همان جــا او از اعدام برادر و دیگر رفقایش خبردار 
می شود. «بعد از آن، من را از سعید محسن، هم سلولی ام جدا کردند و به جمشیدآباد 
بردنــد. دو ماه آنجا بودم و متوجه شــدم برادرم و خیلی های دیگر اعدام شــده  اند. 
سعید محسن عارف مسلک بود و بیشــتر به کارهای عملی علاقه داشت تا تئوریک. 
تا مســئول جایی می شد توالت ها را می شســت، خانه را تمیز می کرد. خیلی خاکی، 
افتاده و متواضع بود. یک بار حنیف نژاد گفته بود ما سعید را به عنوان طبیب فرستادیم 
که معالجه کند و نیرو آموزش دهد، رفته توالت های مریض ها را شســته اســت. این 
را دوستانه و انتقادی می گفت. من فکر می کنم این رفتار سعید اثر بسیار مثبتی روی 
بچه ها می گذاشت و آنها را صمیمی تر می کرد، اما حنیف  این طور نبود». چند ماه بعد 
از بهمن بازرگانی، محمد حنیف نژاد در آبان ماه ۱۳۵۰ دســتگیر می شود، تا آن موقع 
بازرگانی در انفرادی به سر می برد و بعد از آن به بند عمومی منتقل شده و همان جا 
با چهره هایی همچون ســیروس علی نژاد آشــنا می شــود. او می گوید: «در انفرادی 
ســیروس علی نژاد را دیدم. هنوز با هم دوست هســتیم. عباس عاقلی زاده، از طرح 
کادرهــای خلیل ملکی هم آنجا بود. می گفت آقای بازرگانی شــما چرا اتهامات تان 
را قبول می کنید؟ ســاواک باید ثابت کند. آنها می گویند شــما می خواستید سلطنت 
را ســرنگون کنید و شــما قبول می کنید، نباید قبول کنید. من که از کارهای مان دفاع 
می کردم و می گفتم باید سر مواضع خود بایستیم و نباید ترس نشان بدهیم، می گفت 
من شــما را نمی فهمم! آدم جالب و قابل اعتمادی بود. به همین دلیل یادم اســت 

وقتی آزاد شد از او خواستم برای خانواده ام پیغامی ببرد که بدانند من کجا هستم».
مارکسیست شدن اعضای سازمان در زندان اتفاق می افتد. بهمن بازرگانی می گوید 
روابط مجاهدین مذهبی و مارکسیســت در زندان به طور کیفی متفاوت از بیرون بود. 
تقریبا تمام کادر قدیمی مجاهدین مارکسیست زندانی بر این عقیده بودند که سازمان 
مال مذهبی ها اســت و آنان که مارکسیست شدند باید سازمان جدیدی تشکیل دهند 
یا به چریک های فدایی بپیوندند. بازرگانی می گوید نه به آن شکل مذهبی و نه چندان 
چپ بوده اســت: «قبل از پیوســتن به ســازمان با گروه خلیل ملکی در ارومیه ارتباط 
داشــتم از طریق ماشــاءاالله خان بوزچلو که وکیل دادگســتری بود و دندانپزشکی که 
اســمش یادم نیســت. کتاب های خلیل ملکی و تئوری های مارکسیستی را اولین بار 
از آنهــا گرفتم و خواندم. بیشــتر برای مــن مباحث جذاب تئوریک بــود، اما وقتی در 
سازمان با حنیف نژاد کتاب های مارکسیستی را خواندیم، مارکسیسم را در جهت مبارزه 
چریکــی درک کردم. این چیز دیگری بود که روی ما بســیار تأثیر گذاشــت». جزوات 
ایدئولوژیک ســازمان، دید بازرگانی را نســبت به مواضع تئوریک آنان تغییر می دهد. 
بازرگانی می گوید بعد از اینکه این جزوات درآمد، نقدی در حدود شــصت صفحه بر 
آن می نویســد تا در جلسه کمیته مرکزی مطرح شود. اما بسیاری ازجمله برادرش در 
جلسه شرکت نمی کنند و می گویند مسئله ما الان مبارزه است و با هر ایدئولوژی باید 
با شــاه مبارزه کرد، بعد از انقلاب نوبت به بحث های انتقادی و تئوریک خواهد رسید. 
حنیف نژاد هــم از موضع بالا برخورد می کند و می گوید بعدا این مســائل برایت حل 

می شــود. بازرگانی می گوید: «من مارکسیست نبودم، بلکه در دوره ای فکر اسپینوزایی 
داشتم بدون اینکه اسپینوزا خوانده باشم، یعنی جهان را دارای آگاهی می دانستم که 
به نحوی به ســمت تکامل جهت گیری می کند. در آن فاصله هم یکسری مطالب در 
همین رابطه نوشتم که آن شــصت صفحه نقد هم بیشتر همین نظرات بود. درواقع 
من نیمه دوم سال ۱۳۵۱ که به زندان مشهد منتقل شدیم، مارکسیست شدم که آن هم 
زیاد طول نکشید و سال ۱۳۵۴ بعد از جریان شریف واقفی در مارکسیسم و مخصوصا 
در لنینیســم شک کردم». بازرگانی در زندان مشــهد حوالی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳ 
جزوه ای می نویسد با این محتوای کلی که انترناسیونالیسم پرولتری زمینه مادی ندارد 
و هر حزب کمونیســتی باید مرحله ملی را پشت سر بگذارد و مرحله ملی را به عنوان 
یکی از مراحل انتقال به کمونیســم جهانی بپذیرد. از نظر بازرگانی مخاطره اساســی 
شــعار یا ایده انترناسیونالیسم، وابستگی حزب کمونیست به شوروی و جدایی احزاب 
کمونیســت از محور منافع ملی اســت. به همین دلیل هم بازرگانی در زندان مشهد 
به روان شناســی اجتماعی روی می آورد تا حلقه   واسط و پیونددهنده زیربنا و روبنا را 
جست وجو کند. تقی شــهرام و جزوه سبزی که نوشته بود در مارکسیست شدن اعضا 
بی تأثیر نبود. بازرگانی می گوید شــهرام را تابســتان ۱۳۵۱ در زندان قصر می بیند، اما 
این دیدارها چندان حاصلی ندارد و تقی شــهرام مدتی بعد همراه با حسین عزتی به 
زندان ساری منتقل می شوند. بازرگانی می گوید: «تابستان سال ۱۳۵۱ که دو سه ماه در 
زندان قصر بودم تقی شهرام را دیدم. بیشتر با حسین عزتی که از بچه های ستاره سرخ 
و مارکسیســت بود بحث می کردند. شنیده بودم شــهرام ریاضی خوانده، به او گفتم 
بنشــینیم درباره ریاضیات با هم حرف بزنیم، اما فرصت نشد و شهرام به زندان ساری 
منتقل شــد. بعد هم آن جریان فرار پیش آمد که می دانید. اما اینکه می گویند ساواک 
در فرارکردن او نقش داشته بی اساس است، آن زمان حاکمیت شاه از چپ ها بیشتر از 
مذهبی ها می  ترسید». دورانی که بهمن بازرگانی از آن با عنوان «بازگشت» یاد می کند 
از سال ۱۳۵۴ با کشته شدن شریف واقفی آغاز می شود. او می گوید: «وقتی جریان کشتن 
شــریف واقفی را شنیدم، به من شوک وارد شد که چرا این طور شد. انگار سرنخ باز شد 
و شــروع کردم چیزهایی را که درباره اســتالین خوانده بودم این بار از موضع انتقادی 
خواندم. در افغانســتان حفیظ االله امین روی کار آمده و نورمحمد ترکی را کشته بود و 
خیلی خشــن برخورد می کرد. یا پل پوت که فارغ التحصیل سوربن بود در کامبوج آن 
رفتارها را می کرد. این ها هیچ کدام بی سواد نبودند، اینکه چرا افراد باسواد دستشان به 
خون آلوده می شود و حتی رفقایشان را در مقیاس میلیونی می کشند، برای من مسئله 
شــد و از آنجا شروع به بازگشت کردم». بازرگانی می گوید در زندان نمی شود سیاسی 
نبود، اما وقتی آزاد می شــود تصمیم می گیرد که دیگر کار سیاسی نکند. از سال ۱۳۵۴ 
او دیگــر رابطه ای با مجاهدین ندارد، اما ارتباط خود را با مارکسیســت های مجاهد تا 
مدت ها ادامه می دهد. بازرگانی می گوید: «بعد از انقلاب خیلی ها آمدند دنبالم تا من 
را به کارهای سیاســی بکشــانند، ولی من مصمم بودم که کار سیاسی نکنم. تا اینکه 
ناچار شدم ایران را ترک کنم. سال ۱۳۵۹ چند بار از سوی مذهبی ها تهدید به قتل شدم، 
به طور ضمنی گفته بودند که باید از کشور خارج شود. پاسپورت گرفتم، به پاریس رفتم 
و حدود یک سال آنجا ماندم، اما دیدم نمی توانم بمانم. از آنجا توسط دوستانم با آقای 
کروبی و رفســنجانی تماس گرفتم و آنها گفتند اگر فعالیت سیاسی نمی کند مشکلی 

ندارد برگردد. من هم برگشتم و چون فعالیت سیاسی نمی کردم، مشکلی نداشتم».
بازرگانی می گوید اگر با فکر کنونی اش به گذشــته برگــردد دنبال فیزیک می رود، 
همان رشته ای که از ابتدا به آن علاقه داشت و فعالیت سیاسی نگذاشت آن را دنبال 
کند. اگر به گذشته بازگردم، این بار با عمو مصطفی زیر لب می خوانم: «به رهی دیدم 
برگ خزان، پژمرده ز بیداد زمان، کز شــاخه جدا شــد». ما نمی دانستیم هم صدایی با 
او در خوانــدن ایــن ترانه عصبانی اش می کند. این را یحیی فهمیــده بود. یکی از آن 
روزهایی که عمو مصطفی پریشــان احوال بود و دســت هایش می لرزید، مهره ها را 
برمی داشــت، مدت ها مکث می کرد و آن را به لب پایینی اش می چســباند و در فکر 
فرومی رفــت، چنان حرکت هایــش کند بود که انگار بازی یادش رفته اســت. یحیی 
شــصتش خبردار شده بود امروز روز بردش اســت و پشت حریف را به خاک خواهد 
مالید. حلقه تماشــاچیان دور آن دو نفر که روی ســکوی در خانه همســایه نشسته 
بودند، تنگ و تنگ تر می شــد. نفس ها در ســینه حبس شــده بود. ما در دو احساس 
متضاد قرار داشــتیم. هم دلمان می خواست این پیرمرد لجوج و کله شق ببازد و هم 
دلمان نمی خواســت اســطوره شکست ناپذیری  این گونه بشــکند. یحیی خواند: «به 
رهــی دیدم برگ خزان...». این بار عمو مصطفی نبود کــه می خواند، این حریف بود 
که ترانه پیروزی اش را به ســخره گرفته بود. خاصه اینکه بعضی وقت ها یحیی ادای 
گرامافونی را درمی آورد که ســوزنش گیر کرده اســت و هی بخشی را تکرار می کند: 
«برگ خزان... برگ خزان... برگ خزان...». عمو مصطفی وزیرش را از دست داده بود. 
این ســهمگین ترین ضربه ای بود که در دوران شطرنج بازی اش خورده بود، چراکه او 
در هــر بازی در همان حرکت های آغازین وزیر حریف را کله پا می کرد. شــعارش این 
بود که در حکومت های ایران وزیــران همه کاره اند. بعد وقتی حریف تمرکزش روی 
بازی بود، شــرح می داد امیرکبیر را کشــتند، خواجه نظام الملک را کشتند، حکومت 
بدون آدم های لایق سرنگون می شــود. بعد به بازی برمی گشت و دوباره می خواند. 
آن موقــع برای مــا که زندگی مان ولگردی تــوی خیابان ها و فوتبال و مســابقه بود، 
درک حرف هایش بسیار دشــوار بود. یحیی حرکتش را انجام داد. نبرد در زمین عمو 
مصطفی ادامه داشــت. وزیرش خورده بود و یحیی با فیل، رخ او را تهدید کرده بود. 
عمو مصطفی ناچار بود یا رخش را از دست بدهد یا اسبش را. کسی هرگز او را در این 
موقعیــت قرار نداده بود. اما وضعیت نبرد نبود که عمو مصطفی را کلافه و عصبی 
کرده بود، بلکه تکرار ترانه اش بود، آن هم از ســوی حریف. شــاید این اولین باری بود 
کــه او نمی خواند. یحیی در اوج پیروزی بود و چهره اش از احســاس پیروزی در این 
نبرد شــاداب و گشاده تر از همیشه بود. یحیی انگشت شســت و سبابه اش را به سر 
وزیر نزدیک کرد تا با آن مهره حرکتی را انجام بدهد، اما وزیر را لمس نکرد. دســتش 
در نزدیکی سر وزیر خشک شده بود. عمو مصطفی زیرچشمی او را می پایید. بو برده 
بود این حرکت اشتباه ورق را به نفعش برمی گرداند، برای همین چنان سکوت کرده 
بود که گویا گرگی در کمین آهویی وحشــی است. چنان سکوت بود که می توانستی 
صدای تپش قلب خودت را بشــنوی. یحیی بالاخره ســر وزیر را با دو انگشت از بالا 
گرفت. این شیوه مهره برداشتن او بود. طوری مهره ها را برمی داشت که انگار آنها را 
تحقیر می کند و بی ارادگی شــان را یادآوری می کند. وزیر را که در خانه سیاه بود کمی 
بالا آورد، به اندازه چند میلی متر. بعد دوباره پشــیمان شد و آن را گذاشت سر جایش. 
عمو مصطفی گفت: «دست به مهره حرکت است». بعد نگاه کرد به کله های گردی 
که اطراف آنها را احاطه کرده بود و از آنان چیزی جز تأیید نمی خواســت. حالا نوبت 
او بود که همه را غافلگیر کند. ترانه ای را خواند که ترانه یحیی بود به هنگام پیروزی، 
زمانی که اطمینان داشت حریف را در چنبره دارد و راه پس و پیش برای او نگذاشته 
است: «یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، دور از چشم رقیبان در کنار من». حلقه 
تماشــاگران از خنده منفجر و متفرق شدند. خشــم در چشم های یحیی موج می زد. 
نوبت عمو مصطفی بود که سوزنش گیر کند و واژه های «در کنار من» را بارها و بارها 
تکرار کند. گونه های استخوانی اش سرخ شده بود، مثل کودکی می خندید و مردمک 
چشم هایش مملو از شیطنت بود. یحیی توان روحی اش را از دست داد و بلند شد و 
در حین ناباوری با لگد تمام مهره های شــطرنج را له کرد. عمو مصطفی در سکوت 
به او خیره شــد. نمی دانســتیم در آن لحظه به چه چیزی فکر می کند. او باید از جا 
برمی خاست و شتابزده مثل همیشه انگار که کسی دنبالش کرده باشد با گام های بلند 
به طرف خانه اش می رفت، اما این کار را نکرد. با رفتاری که ما از او انتظار نداشــتیم 
دســت یحیی را گرفت، کشید و گفت: «یحیی جان هیچ وقت حریفت را تحقیر نکن!» 
این بار نه با شــتاب بلکه آرام مثل اینکه چیزی در درونش شکســته باشد و پاهایش 
قدرت راه رفتن نداشته باشند به سمت خانه به راه افتاد. همه ما نگاهش می کردیم، 
انگار می دانســتیم این بار آخری اســت که او را می بینیم. اگر به گذشــته بازگردم، با 
عمو مصطفی هم صدا خواهم شد و صفحه شطرنج را برای مبارزه انتخاب نخواهم 
کرد. همه چیز در شطرنج پیش بینی پذیر است. بر اساس طرح و توطئه پیش می رود. 
بازی ای که بر این اســاس پیش می رود، هیچ خلاقیتی در آن وجود ندارد و با «خلق» 

بیگانه است. همان چیزی که عمو مصطفی به آن آگاه بود و یحیی به آن ناآگاه.

منابع:

برخوردبرخورد سه شنبه۶ و ۷
۱۷ مهر  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۴۳

دست آخر

مکالمات فکری هانا آرنت
شــرق: مکاتبات هانا آرنت و کارل یاسپرس نه تنها تصویری از تحولات 
فکری این دو متفکر، بلکه تصویری تاریخی و سیاسی از جهان در دوران 
پرمخاطره نیمــه دوم دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ به دســت می دهد. این مکاتبات که 
به تازگــی در پیِ اقبال مخاطبان ایرانی به هانــا آرنت با ترجمه فرهنگ رجایی 
منتشــر شده است، یک مسئله محوری را مطرح می کند و آن این است که «در 
این زمان توفانی و مخاطره آمیز، توفانی که آن را پشت سر گذاشتیم اما هر لحظه 
ممکن اســت بر سر ما بیاید، بر چه چیز می توانیم تکیه کنیم، بر چه ملتی، چه 
انگاره هایی و چه اشخاصی؟»؛ پرسشی سیاسی، فلسفی و پرسشی که همراه با 
فطرت آدمی اســت. چنان که در مقدمه آمده، مکاتبات آرنت و یاسپرس بر سه 
کشــور آلمان و اســرائیل و ایالات متحده امریکا متمرکز است. «آرنت همیشه 
نگرشــی نقادانه درباره هر سه داشت. یاسپرس در نگرش خود نوسان داشت. 
قبل از آنکه نظام نازی در رأس قدرت قرار گیرد، آلمان را در لفافه راز و رمزی از 
جوهر آلمانی می پیچاند؛ بعدا گسستی ریشه ای درباره این نگرش پیدا کرد. در 
دهــه ۱۹۵۰ تقریبا اســرائیل را مقوله ای میمون اعلام کرد، امــا بعد در این باره 
تردیدهای فراوان نشــان داد». هانا آرنت در قامت پناهنده از آلمان هیتلری به 
امریکا رفت و به عنوان متفکر سیاسی مطرح شد. کارل یاسپرس (همراه هایدگر) 
یکی از دو نماینده فلســفه اگزیستانسیالیســتی بود که در دهه ۱۹۲۰ از آلمان 
جهش کرد. مکاتبات بین این دو متفکر در سال ۱۹۲۶ از وقتی آغاز می شود که 
آرنتِ ۲۰ساله تحت نظر یاسپرس در دانشــگاه هایدلبرگ درس می خواند. اما 
«مکاتبات با مهاجرت آرنت و مهاجرت درونی یاســپرس قطع شد و مجددا در 
۱۹۴۵ از سر گرفته شد که اعضای ارتش اشغالگر ایالات متحده امریکا برقراری 
ارتباط بین آن دو را تســهیل کردند. در دوره دوم، رابطه دانشجو و استاد به یک 
رابطه دوســتی نزدیک تبدیل شد». به  جز چند نامه قبل از ۱۹۳۳، بخش اعظم 
مکاتبــات به دوره بعد از جنگ جهانی دوم اختصــاص دارد. مکاتبات نه فقط 
روش زندگی، اندیشــه و کار دو نویسنده را بعد از جنگ منعکس می کند، بلکه 
روشی را که آنها تاریخ ســال های بعد از جنگ را تجربه کردند، نشان می دهد. 
کتاب «محاوره طالب و مطلوب» موضوعات گسترده و متنوع و فراوانی را در بر 
می گیرد؛ از موضوعات شــخصی و خصوصی گرفتــه تا موضوعات عمومی و 
فلسفی و اجتماعی و سیاسی. آرنت در نامه هایی که بعد از مهاجرت به امریکا 
به یاسپرس نوشته است، از این کشور و دانشگاه هایش و نیز از سیاست امریکا، 
ازجمله از مک کارتیسم سخن می گوید و همچنین از آلمان و هولوکاست و بسیار 
دغدغه و مســئله و موضوع دیگر که ذهنش را درگیر کرده است. یاسپرس در 
مکاتبات خود از مســئله آلمانی ها می گوید و همچنین از اســپینوزا و هایدگر و 
دوران پیری و بازنشستگی و آینده و سرنوشت انسان. «محاوره طالب و مطلوب» 
را می توان نشــانگر روند ساخت فکری هانا آرنت نیز دانست، ازآن رو که «آرنت 
در گفت وگو با یاســپرس به جهان فکری خاص خود رسید و از بسیاری جهات 
به ویژه فهم و ارتقای امر سیاســی از استاد خود هم سر شد. محتوای نامه های 

ارائه شده شاهد قدرتمندی بر این ادعا هستند».

کتاب دیگری که چندی پیش درباره هانا آرنت و افکارش منتشــر شد، «هانا 
آرنت و آیزایا برلین» نام دارد که کی هیروتا، نویسنده اش، هم زمان به اختلافات 
نظری این دو متفکر پرداخته و از این رهگذر به داوری تاریخی نشســته است. 
آرنــت و برلیــن با اینکه تجربه های فرهنگی و اجتماعی و سیاســی مشــترک 
داشته اند و بحران های مشــابه تجربه کرده بودند و دغدغه ها و مسائل فکری 
مشــترکی داشــتند، در مواجهه با مســائل سیاسی و فلســفی با دید متفاوت 
می نگریستند و همین چشم انداز متفاوت به اختلاف فکری شدید آنها منجر شد. 
هیروتا در این کتاب ســراغ زندگی و آثار این دو رفته است. کتاب با نقل قولی از 
آرتور شلزینگر جونیور آغاز می شود: «سال ها پیش هانا و آیزایا را کنار هم آوردم. 
جلســه از همان ابتدا فاجعه بود. به چشم برلین، آرنت بسیار رسمی، بدبین به 
آینده، تتونیک و هگل گرا آمد. آرنت شــوخ طبعی برلین را حمل بر مهمل گویی 
می گذاشت و گمان می کرد او به  قدر کافی جدی نیست». خصومت این دو حتی 
تا بعد از مرگ نیز ادامه داشــت و برلین در نامه ای آرنت را «ســوهان روح من، 
چه در زمان حیات و چه پس از مرگش» توصیف کرد. آنها معاصر بودند. آرنت 
متولد ۱۹۰۶ و برلین متولد ۱۹۰۹ بود. هر دو به گروه روشنفکران یهودی مهاجر 
قرن بیستم تعلق داشتند و داستان زندگی شان با هم درآمیخته بود. اما چنان که 
هیروتــا روایت می کند، مواجهه میان ایــن دو متفکر که بخش مفتون کننده ای 
از تاریخ فکری، ادبی و فرهنگی قرن بیســتم را تشکیل می دهد، به این دلیل هم 
اهمیت دارد که امر شــخصی، سیاســی و روشــنفکری در زندگی و آثار این دو 
به ســختی قابل تفکیک بودند و درواقع به قول نویسنده «نظریه سیاسی برای 
آنهــا چیزی بیش از شــغل یا کار حرفــه ای بود». در واقــع، «نظریه برای آنها 
پیشــه ای در معنای وِبری آن بود؛ پیشــه ای که زندگی یک متفکر سیاسی را به 
پیش می برد، پیشــه ای که تجسم یک دیدگاه نظری متمایز بود. هر دو قهرمان 
داســتان ما که عمیقا نگران مســائل عاجل زمانه خود بودند، تلاش می کردند 
هرچند به شیوه های متفاوت، بر دنیای واقعی که در آن زندگی می کردند، تأثیر 
بگذارند». کی هیروتا، اســتاد نظریه سیاسی، که در سال ۲۰۱۹ نیز کتاب «آرنت؛ 
در باب آزادی، اختیار و انقلاب» را منتشر کرده بود، در مقدمه اش بر کتاب «هانا 
آرنت و آیزایا برلین» می نویســد این مطالعه دفــاع از یکی از قهرمانان در برابر 
دیگری نیســت. برعکس، این کتاب کاملا بی طرفانه اســت و البته «معنایش 
این نیســت که من نســبت به دعوای آرنت و برلین بی طرفم یا تلاش می کنم 
بی طرف باشــم، بلکه به این معناســت که به  جای حمایت بی رویه از یکی از 
آنها، اســتدلال های فردی این دو متفکر را براســاس شایستگی آن استدلال ها 
ارزیابی می کنم». هیروتا، آرنت و برلین را شاهدان زمانه خود می خواند و معتقد 
اســت این شاهدان عینی گاهی اولین پیش نویس ســترگ تاریخ را نوشته اند و 
«ما پناهندگان» و «ریشه های توتالیتاریسم» آرنت، و برخی مقالات برلین درباره 

شوروی را مثال این مدعا می داند.

در منطقه قرنطینه

نقدهای معطوف به گذشــته در بهترین حالت «استعاره هایی معطوف به 
وضع کنونی» هستند. بهمن بازرگانی معتقد است این نقدها راهکار ممکن 
و شدنی و قابل اجرایی درباره گذشته ارائه نمی کنند. تفرقه نسبت به حال و تقارب 
نســبیِ نظرات در نقد گذشته، تنها به این دلیل است که این نقدها از درون پارادایمِ 
کنونی به گذشــته نگاه می کنند و طرفه آنکه در حینِ نقد گذشته یا یک پارادایم در 
برهه ای تاریخی، داده های پارادایمیک مشــترک و ســاختار واحدی را سوار بر ذهن 
دارند، و از این اســت که اغلب از «اســتعاره های معطوف بــه وضع کنونی» فراتر 
نمی روند. هرگونه سمت گیری در هر دوره ای همراه با «اطلاعات پیشینی» است و هر 
«پارادایم فرهنگی در درون خود دارای این اطلاعات پیشینی است». این اطلاعات از 
جنــس تعلیمــی اســت، بلکــه هرکــس وارد پارادایمی می شــود، ســاختاری 
شبه  زیبایی شناختی که ناپیداست، به ذهن و نگاه او تحمیل می شود. بازرگانی که از 
عصر آرمان ها می آید، با پیش کشیدن بحث «پارادایم»، بر آن است تا از ارزش گذاری 
و تصلب ذهنی دور شده و چراییِ فراگیریِ ایده یا آرمانی در یک دوره را درک کند. او 
باور دارد که با نقد گذشــته می خواهیم موضع کنونی خود را نشــانه گذاری کنیم و 
چه بســا درصدد طرد موضعی در گذشــته برآییم. درواقع بــرای درک ارزش های 
اخلاقی و زیباشناختی یک دوره تاریخی و فهمِ رفتار مردمان آن دوره، باید جذابیت ها 
و ساختار زیباشناختی هر پارادایم را کشف کرد. بازرگانی معتقد است با تمرکز صِرف 
بر فرهنگ و روابط اجتماعی-اقتصادی، از توجه و تمرکز بر انرژی ارزش های مشترک 
و مسلطِ پارادایم و درک ساختار زیباشناختی ذهن آدم ها در آن پارادایم درمی مانیم. 
چراکه بحران ســاختاری فرهنگ و فرماسیون  اقتصادی-اجتماعی پارادایمِ پیشین، 
به تنهایی تعیین کننده گرایش های اخلاقی و زیباشــناختی آدم های پارادایم پســین 
نیستند، حتی آنها تعیین کننده ترین عوامل در دگرگونی پارادایم های اجتماعی نیستند. 
ازاین روست که او گذر از پارامترهای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به سمت درکِ 
پدیده های دوران ساز ذهن را پیشنهاد می دهد، پدید ه هایی که در این دیدگاه، متأثر از 
و در عین حال، مسلط بر آن پارامترها هستند و چه بسا مسیر بعدی را تعیین می کنند. 
با این دیدگاه می توان چیزهایی را مشاهده کرد که پیش از آن یا نمی دیدیم یا آن گونه 
کــه حالا می توانیــم ببینیم نمی دیدیــم. «در درون یــک پارادایــم، دگرگونی های 
تکنولوژیک و تحولات فرماســیون های اقتصادی-اجتماعی، داده هایی را وارد ذهن 
انســان های پارادایم می کنند و اگر پارادایم وارد فاز بحران ســاختاری نشــده باشد 
داده هایی که ذهن انسان های فعال پارادایم بیرون می دهند کم وبیش آشنا و نرمال 
و پیش بینی پذیرنــد. اما هنگامی که پارادایم وارد فاز بحران ســاختاری می شــود 
داده هایی که ذهن آدم های پارادایم بیرون می دهند ممکن اســت به قدری متفاوت 
باشند که شاهد یک جهش باشــیم. این جهش ها شاید در اذهان تعداد زیادی رخ 
دهند اما معمولا یکی از آنها انتخاب طبیعی می شود و درواقع یکی از آن جهش ها 
در کشمکش با جهش های دیگر پیروز می شود». بازرگانی از نوعی اجماع نسبی بر 
سر جهشی سخن می گوید که به تعبیر تاماس کوون از عهده گره گشایی از بیشترین 
تعداد معماهای پیش روی آدم های پارادایم برمی آید. پیچ وخم های واقعیت جهان 
معاصر دیگر با تکیه بر هیچ روش مونیستی قابل تبیین نیست. همین امر بازرگانی را 
به سمتِ تحلیل پارادایمیکِ رفتارهای اجتماعی و انتخاب های سیاسی در هر دوره 
کشانده است. مسیری که با ایده های تاماس کوون در کتاب دوران سازش، «ساختار 
انقلاب هــای علمی» (۱۹۶۲) همخوانی دارد. کــوون ثابت کرد که دانش ما در هر 
پارادایم منحصر به همان پارادایم است. بر این مبنا، واکاوی پارادایم های اجتماعی، 
ضــرورت طرح پیش فرض های جدیدی را پیش می آورد که با آنها درک از خودمان 
نــه به عنوان موجودی جدا از طبیعت یا بــر فراز طبیعت، بلکه به عنوان موجودی 
شــناور در متن طبیعت، و نیــز درک دگرگونی های پارادایمیــک به عنوان تحولاتی 
هم راستا با سایر تحولات طبیعی، آسان تر می شود. البته بازرگانی نگاه پارادایمیک را 
حــدود دو دهه پیش از کتاب «ماتریــس زیبایی» آغاز کرد و مفهومِ «فضا» را در آن 
کتاب به کار برد که با مفهوم «پارادایم» خویشــاوندی دارد. پارادایم ها با گسست از 
هم تمییز داده می شــوند. مســئله مهم شــاید این باشــد که این گسست ها با چه 
مکانیسمی رخ می دهند و خود را تحمیل می کنند تا پارادایم نوینی به وجود بیاید. 
امــا پیش از آن باید تفســیر پارادایمیک به دوره های تاریخــی را درک کرد. درواقع 
بازرگانــی در تحلیل های اخیرش، مفهوم «پارادایم اجتماعــی» را به جای «دوره یا 
دوران تاریخی» می نشــاند تا نشــان دهد هر دوره تاریخی تا چه حد به ارزش های 
مشــترک و انرژی های موجود در یک پارادایم وابســته است. در این تفسیر، پارادایم 
اجتماعی به مثابه یک «بسته» در نظر گرفته می شود که اندیشه ها و باورهای خاص 
خود را دارد و ارزش های مشــترکی خلق می کند که بار متفاوتی دارند و بعد از هر 
گسست یا تغییر پارادایمی بار دیگری پیدا می کنند یا انرژی خود را از دست می دهند. 
«مــا نمی توانیم ارزش ها، انرژی ها، جذابیت هــا و زیبایی های خاص یک پارادایم را 
ندیده بگیریم. آری تاکنون به درستی بر اجزای تشکیل دهنده  پارادایم های اجتماعی 
(دوران های تاریخی) توجه شــده و به طور نظام مند عوامل اقتصادی و سیاســی و 
روان شــناختی و جمعیت شناختی و غیره بررسی شــده و می شوند. بررسی مقدار 
انرژی و نیروی جاذبه نهفته در یک پارادایم و رابطه آن با عقلانیت و روش راه بردن 
عقل در طول پارادایم، مسئله ای مهم است که ظاهرا در سنت پژوهشگری دست کم 
تاکنون راه و روش شناخته شده و تثبیت شده ای برای لحاظ کردن نظام مند آن وجود 
ندارد». بازرگانی به عنوان یک فعال سیاســی که در دوران سرنوشت سازی فعالیت 
سیاســی داشته و خود چندین گسســت را تجربه کرده اســت، از مفهومی سخن 
می گوید که به ظاهر دقیق و شــاید قابل لمس یا درک نباشــد، و آن انرژی یا نیروی 
جاذبه هر پارادایم است. با اینکه بازرگانی برای تبیین چنین مفهومِ دست نیافتنی ای 
به تاماس کوون متوســل شــده، اما خوب می داند که تحلیــل پارادایم های علمی 
متفاوت از پارادایم های اجتماعی است. او در تعریف پارادایم بر تعریف تاماس کوون 
از پارادایم های علمی اســتوار اســت که شــامل یک دوره بحران پیش از شــیفت 
پارادایمیک است. اما همه پارادایم های اجتماعی چنین نیستند و گذر از یک پارادایم 
به دیگری مســتلزم بحران نیســت. ازاین رو بازرگانی معتقد است اگر دو پارادایم را 
به صورت دو فضای مجاور بگیریم، منطقه وسط بین آنها نیز فضای کوچک بین دو 
فضای بزرگ دیده می شــود. یک منطقه بی طرف و کم وبیش بدون انرژی متمرکز و 
بدون ارزش های مشترک، که او آن را «اتاق قرنطینه» می خواند. «در انتقال از پارادایم 
پیشین به پارادایم پسین، معمولا معنای متعالی زندگی نیز تغییر می کند. یعنی هر 
پارادایم روایــت خاص خود را از معنای متعالی زندگــی بازتولید می کند و روایت 
خــاص خود از کیهان و هســتی را فرآوری می کند. در انتقــال از این پارادایم به آن 
پارادایم معمولا وارد منطقه حائل بین دو پارادایم می شویم که بدون ساختار و یا با 
ساختار درهم ریخته است. آن منطقه ای است که ارزش های مشترک پیشین رفته اند 
و ارزش های مشــترک پســین هنوز نیامده اند. درواقع ارزش های مشترک پیشین در 
منطقه وسط حضور دارند، اما آنها دیگر جذاب و پرانرژی نیستند و علاوه بر آن، آنها 
تنها نیز نیستند و هم رقبای کهنه کار و هم حریفان تازه نفس در طی بحران ساختاری 
فعال شده اند». به نظر می رســد سال هاست که جامعه ما به نوعی در این منطقه 
قرنطینه به سر می برد. شیفت  پارادایمیک اتفاق افتاده، اما ارزش های کهنه هرچند 

ناچیز هنوز در حال مقاومت اند و ارزش های تازه راه به جایی نمی برند.
* در این یادداشــت از کتاب در دست انتشار «ســیمای تاریک فرهنگ و زیبایی در 

پارادایم های اجتماعی» و «فضای نوین» نوشته بهمن بازرگانی استفاده شده است.
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